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 چکیده

شکلی  های کلام عرب به بهترین شیوه استفاده کرده است. تناسب که هم ها و قابلیت قرآن از ویژگی

کند، در بالاترین حد خود در قرآن  تر و مؤثرتر می آهنگی در کلام است و آن را زیباتر، دلنشین و هم

بخشی و  نظموجود دارد. از جمله موارد تناسب در فواصل یعنی حروف پایانی آیات است که باعث 

آهنگی و تناسب فواصل آیات آن است که هر کجا این  شود. از اهمیت هم بستگی آیات یک سوره می هم

هایی  هماهنگی با قواعد و هنجارهای لفظی و ادبی آنها در تضاد بوده، ساختارشکنی کرده و فراهنجاری

ت. اما جای این سؤال ای را مجذوب خود ساخته اس ارائه کرده که چشم و گوش هر قاری و شنونده

های محدود و مشخصی قابل ساماندهی است؟ علت این  ها در گونه وجود دارد که آیا این ساختارشکنی

های  تغییرات چیست؟ آیا به جهت تناسب و رعایت فواصل است یا جنبه معنایی دارد؟ این مقاله گونه

حذف حرف و »، «افزایش حرف»سته د  های ادبی، بلاغی و واژگانی را در پنج تغییرات و ساختارشکنی

ساماندهی کرده است. « ها ها و ترکیب ترجیح بعضی صیغه»و « گزینی معادل»، «تقدیم و تأخیر»، «کلمه

های اصلی موجود که  انتقادی سعی شده است گزارشی از دیدگاه -تحلیلی -همچنین به شیوه توصیفی

اند، بیان گردد. جنبه نوآورانه مقاله آن است  یا جانب تناسب و رعایت فواصل یا معنا و محتوا را گرفته

که از طریق موردپژوهی انتقادی در تفسیر تسنیم و با روش تفسیر قرآن به قرآن، هدف از 

توان جانب  را جنبه زیباشناسانه تناسب ثابت کرده است؛ گرچه نمیساختارشکنی در پایان آیات 

 ای کلی بیان کرد.  معناشناختی آن را نیز کاملا نادیده گرفت و برای همه موارد قاعده

 فواصل آیات، ساختارشکنی لفظی و ادبی، تناسب فواصل، تقدیم و تأخیر، تفسیر تسنیم. :هاکلیدواژه
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 موضوع بیان .9

نماید.  آهنگی، کلام را دلنشین و زیباتر، و تاثیر آن را در ذهن و جان آدمی دو چندان می تناسب و هم   

آهنگی کلام امری پسندیده و مهم تلقی شده و از جایگاه بسیار بالایی  در زبان عربی نیز تناسب و هم

شود.  فظی خود خارج میبرخوردار است، تا جایی که به خاطر آن گاهی کلام از نظم ادبی و قواعد ل

وار استفاده کرده  قرآن نیز که به زبان عربی نازل شده، از صنایع لفظی، ادبی و بلاغی این زبان، معجزه

کردند، هماهنگی قوافی و  است. یکی از این صنایع که اهل زبان در نظم و نثر بسیار از آن استفاده می

واصل و موزون بودن پایان آیات در قرآن کریم اسجاع در کلامشان بود. این مسئله به شکل تناسب ف

 شود.  یافت می

آهنگی و تناسب لفظی و صوتی در  بر اساس باور بسیاری از نحویان و علمای بلاغت برای ایجاد هم   

ها از طرفی واژگانی، دستوری، سبکی،  هایی رخ داده است. این تغییرات و دگرگونی فواصل، دگرگونی

ف و اضافه، جانشینی کلمات و از سوی دیگر به صورت تقدیم و تاخیر، حذمعنایی و توصیفی است. 

های  توان سوال کرد که تغییرات و ساختارشکنی دهد. اکنون می ... خود را نشان مییگر وها با یکد صیغه

ها به چه دلیل  بندی است؟ این تغییرات و فراهنجاری لفظی و ادبی فواصل در چند گونه قابل دسته

 است؟ عالمان و مفسران چه دیدگاهی در این زمینه دارند؟ صورت گرفته

 پیشینه. 2

هـ( اولین کسی است 081توان ادعا کرد، سیبویه )م با نگاهی به منابع مکتوبی که در اختیار است می

نویسد:  می« باب ما یحذف من اواخر الاسماء فی الوقف»که در این باره سخن گفته است. ایشان در 

شود.  ها حذف می توان حذف نکرد، در فواصل و قافیه شود و آن چه می کلام حذف میهمه آن چه در »

الْکبَِیرُ »( و 23)الغافر،« یوَْمَ التَّنَادِ»(، 44)الکهف،« مَا کنَُّا نبَْغِ»(، 4)الفجر،« وَاللَّیلِْ إِذَا یسَْرِ»فواصل مانند: 

ها نیز  زیرا حذف از آنها در غیر فواصل و قافیهها سزاوارتر است؛  (. حذف از اسم9)الرعد،« الْمُتَعَالِ

 (.279: 0تا،  )سیبویه، بی« گیرد صورت می
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هـ( نیز در موارد متعددی تغییرات ظاهری در کلمات را به دلیل تناسب 317بعد از سیبویه، فراء )م

مله در (. از ج274-272؛  347؛ 341؛ 322: 2تا،  و توافق فواصل با یکدیگر برشمرده است )فراء، بی

معتقد است که فاصله در اصل )جنة( بوده ولی به  (44)رحمن، «وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جَنَّتَانِ»ذیل آیه 

 (.008آمده است )همان، « جنََّتَانِ»ختم می شوند « ان»دلیل تناسب فواصل که با 

( و 303: 0، 0418هـ( )200توان از نحویان و مفسران دیگری از جمله زجّاج )م پس از فراء نیز می

های خود به دلیل توافق و تناسب فواصل  هـ( نام برد که این تغییرات را در کتاب428ابن سیده اندلسی )م

بِأنََّ » آیه متعدی شود در« الی»که طبق قاعده باید با « ل»با « اوحی»اند. ابن سیده درباره متعدی شدن  دانسته

 (. 202: 8تا،  ( معتقد است که به خاطر مراعات فواصل است )ابن سیده، بی2)زلزلة،« ربََّكَ أَوحَْى لهََا

هـ( نیز در تبیان در بسیاری از موارد همین باور را داشته است؛ از جمله درباره 441شیخ طوسی )

ماند، زیرا  اند یاء در پایان کلمه باقی می ه گفتهنویسد که هم سوره آل عمران می 20در آیه « فَاتَّبِعوُنِی»

شود؛ زیرا پایان آیه  ( حذف می21)آل عمران،« فَاتَّقوُاْ اللّهَ وَأَطِیعُونِ»در وسط آیه است. اما همین یاء در 

کند که فاصله شبیه قافیه  شکل شدن پایان آیات، وقف باید صورت گیرد و اشاره می است و برای هم

 (.299؛ 221: 01؛ 214: 8؛ 309: 4؛ 22: 2؛ همچنین ر.ک: 427: 3، 0419است )طوسی

هـ( نیز به همین مطلب باورمند است و به عنوان 212القراء )م الدین کرمانی معروف به تاج برهان

ر رغم اینکه حقش تقدیم بود، د در سوره حمد علی« إیَِّاکَ نَعْبُدُ»بر « وإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ»نمونه درباره تأخیر 

یکی از اقوال چهارگانه معتقد است که به دلیل فاصله تأخیر پیدا کرده است. زیرا که فواصل مانند 

 (.013: 0تا،  قوافی در شعر هستند )بی

هـ( نیز در چندین جای مجمع البیان به این تغییرات به دلیل مراعات 248الدین طبرسی )م امین

؛ 218: 01؛ 394: 9؛ 208: 4؛ 244؛ 230: 4؛ 214: 2؛ 314: 0، 0418کند )ر.ک:  تناسب فواصل اشاره می

 (. 432؛  283

در سوره ضحی « ومََا قلََى»هـ( نیز در موارد بسیاری از جمله برای حذف کاف از 414فخر رازی )م

اکتفا شده است. همچنین پایان آیات در این « وَدَّعَكَ»کند؛ از جمله اینکه به کاف  چند وجه را ذکر می

؛ 091: 20، 0430ء بوده برای هماهنگی فواصل باید کاف حذف شود )فخر رازیسوره حرف یا

 (.044؛ 022: 23؛ 070؛ 021: 20؛ 22: 37؛ 74: 02همچنین ر.ک: 
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های پایان آیات را به دلیل  هـ( نیز بسیاری از دگرگونی821الدین حسن بن محمد نیشابوری )م نظام

کَأَنَّهُمْ أعَْجَازُ نَخلٍْ »( و 31)قمر،« أَنَّهُمْ أعَْجَازُ نَخلٍْ مُّنقَعِرٍکَ»داند، مثلاً در تفسیر آیه  تناسب فواصل می

( که صفت نخل در اولی مذکر و در دومی مؤنث آمده است، علاوه بر توجیه معنایی بر 7)حاقه،« خَاوِیَةٍ

ه کند که در هر دو سوره به مقتضای فواصل سور اسم جنس بودن نخل، به این مطلب هم اشاره می

 ؛ ...(.201: 4؛ 329: 2؛ همچنین ر.ک: 331: 4، 0404آمده است )نیشابوری

بیشتر نحویان و  ،های یاد شده از کتب تفسیری و اعراب قرآن مشاهده شد همان گونه که در نمونه

اند.  های پایان آیات را به جهت مراعات تناسب و توافق فواصل دانسته مفسران تغییرات و دگرگونی

رسد کفه تناسب و توازن و  موارد اختلاف نظرهایی نیز وجود داشته، اما به نظر می گرچه در برخی

آهنگی لفظی و صوتی بر کفه دیگر که دلایل معنوی و محتوایی است، ترجیح داشته است. تا اینکه  هم

مواردی را که در « إحکام الرأی فی أحکام الآی»هـ( در کتاب 774الدین بن صائغ حنفی )م شمس

بدان که تناسب در زبان عربی »بندی کرده و نوشت:  گروه جمع 41ی پیشین وجود داشت در ها کتاب

شود که در برخی موارد به خاطر آن با اصول مخالفت صورت گیرد.  امر مطلوبی است و باعث می

 41احکامی را که به علت مراعات تناسب در آخر آیات صورت گرفته جستجو کردم و آنها را بالغ بر 

حکم را در دو کتاب  41کتاب ابن صائغ امروزه در دسترس نیست، اما سیوطی این «. فتمحکم یا

: 3تا،  نقل کرده است )ر.ک: سیوطی، بی« معترک الاقران فی اعجاز القرآن»و « الاتقان فی علوم القرآن»

 (.20-34: 0، 0418؛ 373-378

ه بوده، گویا کتاب او را ندیده و هـ( با وجود اینکه چندین سال بعد از ابن صائغ زند794زرکشی )م

 ذکر کرده است. ایشان در ابتدای« البرهان فی علوم القرآن»گروه در  03مورد از این تغییرات را در  31خود 

یکی از مباحث مربوط به فواصل آیات، ایقاع مناسبت در مقاطع فواصل است که »نویسد:  این بحث می

ر نفس مخاطب بسیار مؤثر است. ایجاد مناسبت میان مقاطع در اعتدال سیاق کلام و تأثیرگذاری آن ب

(. 042-024: 0، 0402)زرکشی« فواصل گاهی مستلزم خروج از نظم متعارف و قواعد اولیه ادبی است

 موردی که زرکشی بیان کرده فقط دو مورد وجود دارد که ابن صائغ به آن اشاره نکرده است.  31در 

الله  نقل شده است. از جمله آیت« الاتقان»و « البرهان»نیز، مطالب های علوم قرآنی معاصر  در کتاب

گروه ذکر کرده است. ایشان  01مورد از این تغییرات را در  04معرفت از زرکشی پیروی نموده و 
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به  بدون تردید ریتم هماهنگ در مقاطع فواصل ترجیح دارد و»بحث خود را این گونه آغاز کرده است: 

بسیار بر آن تأکید شده است. هنگامی  خوب آن بر روح اثرگذاریلحن گفتار و  لیآن در تعد ریتأثدلیل 

آید، مراعات فاصله ترجیح  که بین مراعات فواصل و مراعات قواعد زبانی و لفظی تزاحم به وجود می

 (.332-333: 2، 0284« )دارد. همان گونه که در شعر و سجع و هر کلام ریتمی این گونه است

هایی از  های معاصر درباره فواصل در زبان عربی گاهی به این موضوع اشاره و نمونه نگاری تكدر 

مواردی « الفواصل القرآنیة»ها آورده شده است؛ از جمله سید خضر در کتاب  این تغییرات و دگرگونی

نویة الدلالات المع»از آنها را برشمرده است. همچنین دکتر جمال محمود ابوحسان نیز در کتاب 

به « من اسرار المغایرة فی نسق الفاصلة القرآنیة»و محمد امین خضری در « لفواصل الآیات القرآنیة

 اند. های ادبی قرآن پرداخته و جنبه معناشناختی آن را تقویت نموده مواردی از این ساختارشکنی

ای زیباشناسانه و ه های ادبی در فواصل آیات و تفسیر فراهنجاری»با جستجویی که انجام شد مقاله 

( تنها تحقیق به زبان فارسی در این باره است. ایشان در این 0291از حسن خرقانی )« معناشناسانه آن

زنی ابن صائغ را  نقل کرده، شماره« احِکام الرأی فی احَکام الآی»مقاله با گزارش آنچه سیوطی از کتاب 

توان  کمتر از آنچه زرکشی یاد کرده نیز می رغم این ادعا که موارد را در افراطی دانسته است و علی

ها را مشخص نکرده است. البته بیش از نیمی از این مقاله، به جایگاه  های فراهنجاری برشمرد، گونه

های فواصل به  مراعات توافق فواصل در قرائات پرداخته و آنگاه در باب چگونگی تفسیر فراهنجاری

پایه  هم»و « های معنایی معناشناسانه بر پایه نکته»و « فواصل زیباشناسانه بر پایه تناسب»سه دیدگاه 

 پرداخته شده است. « بودن کمال معنا و زیبایی لفظ

پردازش شده، به صورت نوآورانه  انتقادی  -تحلیلی  –اما در مقاله حاضر که به شیوه توصیفی 

هایی ذکر شده است.  نمونههای این تغییرات در پنج دسته بازسامانی گردیده و برای هر کدام  گونه

همچنین با استفاده از آیات و به روش تفسیر قرآن به قرآن با موردپژوهی انتقادی، جنبه زیباشناختی 

 تناسب و توافق فواصل تقویت گردیده است.
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 فاصلهشناسی  . مفهوم9
 گریکدیدو قسمت از  یاست که با جداساز یزیچ یبه معنا« ل ص ف» شهیکلمه فاصله اسم فاعل از ر

( گفته است: 0143، ص0، ج0434) یروزآبادیگونه که ف . همانگردد یدادن و آشکار شدن آنها م زییباعث تم

 یا مهره« هفاصل»دو استخوان از بدن مفَصل است.  یوستگیاست و محل به هم پ زیدو چ نیب واریفصل، د»

)ر.ک:  «سازد یز هم جدا مو نظم موجود را ا ردیگ یرشته قرار م كیدر  گریدو مهره د نیاست که ب

 ،ی؛ ازهر 230:  00ق، ج0404؛ ابن منظور، 212:  4ق، ج0299؛ ابن فارس، 034:  7ق، ج0401 ،یدیفراه

 (.024، ص03ج تا، یب ،یدی؛ زب239، ص8ق، ج0430 ده،ی؛ ابن س042: 21م، ج3110

 اتیآ انیآن را حروف همگون پا یوجود دارد. برخ یادیز فیفاصله تعار یاصطلاح یدر معنا

 گرید ی( برخ40، ص0997ی؛ باقلان97،ص0287یرمّانر.ک: ) شود یاند که باعث فهم بهتر معنا م دانسته

ر.ک: است ) هیجمله آخر آ ایمشخص سازند منظور حرف، واژه  آنکه یاند ب فاصله گفته اتیبه اواخر آ

 یوطی( و س049، ص0، ج0402) ی(. زرکش234، ص00، ج0404؛ ابن منظور292ص تا، یب ،یاصفهان راغب

 نی. همچنکنند یم یدر شعر و سجع در نثر معرف هیمانند قاف هی( فاصله را کلمه آخر آ344، ص3ج تا، ی)ب

 (. 39، ص0414ی)حسناو« وزن است ای یدر حروف رَو اتیآ یانیفاصله توافق حروف پا»گفته شده: 

تنوع و تعدد صور فاصله در قرآن، شامل  لیاست، اما به دل حیگرچه در نوع خود صح فیتعار نیا

که شامل باشد،  یفیاذعان کرد تعر دی. البته باستیو جامع و مانع ن شود ینم یو دلال یهمه فواصل لفظ

 ارائه کرد: تر قیدق یفیتعر توان یصورت گرفته، م یها یرو با توجه به بررس نیسخت است. از ا

 هیآ یانیفاصله، حروف و کلمه پا ،یز جنبه صوتاست. ا یو دلال یدو جنبه صوت یفاصله دارا»

و  یانیعبارت و جمله پا ،ی. و از جنبه دلالبخشد یخاص م یسوره نظم و آهنگ كی اتیاست که به آ

 ییخود ارتباط معنا هیآ یخاص بوده و با مفاد و محتوا یاهداف یاست که دارا اتیآ یمستقل برخ

پژوهش  نی(. آنچه در ا94-80، ص0292یر.ک: آخوند نی؛ همچن30، ص0294ی)آخوند« دارد یقیوث

 صوتی و لفظی فواصل است.مورد توجه است جنبه 

وزنی حروف  شکلی و نزدیکی و هم مراد از مراعات و هماهنگی فواصل نیز توافق و تناسب یا هم

 )روی و ردف( در پایان آیات است.
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 های تغییرات فواصل گونه .4
 بندی کرد: های ذیل دسته توان آنها را در گونه در فواصل اتفاق افتاده است میبا بررسی انواع تغییراتی که 

 افزایش حرف -4-1
 توان مشاهده کرد: افزایش حرف را در اضافه شدن حرف الف مدی و هاء سکت می

 افزودن الف مدی -4-1-1

همین رو در پایان یابند. از  خاتمه می« اً»بیشتر قریب به اتفاق آیات سوره احزاب با تنوین نصب 

فَأضََلُّوناَ »( و 44)احزاب، « یَا لیَْتنََا أَطَعنَْا اللَّهَ وَأَطَعْناَ الرَّسوُلا»(، 01)احزاب، « وَتَظنُُّونَ بِاللَّهِ الظُّنوُنَا»آیاتِ 

« ال»های معرفه که  ( نیز الف مدی افزوده شده است. بر اساس قواعد عربی اسم47)احزاب، « السَّبِیلا

« ال»در فرجام این آیات علاوه بر « السَّبِیلا»و « الرَّسوُلا»، «الظُّنوُنَا»پذیرند، اما به کلمات  د تنوین نمیدارن

 که بدل از تنوین نصب است نیز اضافه شده است. « ا»تعریف، 

 افزودن هاء سکت -4-1-2

و معنا هم ندارد. وجه کاربرد  دیآ یدر آخر کلمه م ؛ستیاست که جزء کلمه ن یا هاء ساکنه ،هاء سکت

فیَقَوُلُ هاَؤمُُ اقرْؤَوُا »...این هاء در آیات . ((003, 0273)موسوی بلده  بر وقف در کلمه مزبور است دیآن، تأک

« ولَمَْ أدَرِْ ماَ حسِاَبیِهْ، یاَ لیَتْنَیِ لمَْ أوُتَ کتِاَبیِهْفیَقَوُلُ »...(، 31-09)حاقهّ، « إنِِّی ظنَنَتُ أنَِّی ملُاَقٍ حسِاَبیِهْ، کتِاَبیِهْ

( 01)قارعه، « ومَاَ أدَرْاَکَ ماَهیِهَْ»( و 39-38)حاقهّ، « هلَكََ عنَِّی سلُطْاَنیِهْ، ماَ أغَنْىَ عنَِّی ماَلیِهْ»(، 34-32)حاقهّ، 

 و یکسان آیات نغمه و نوا وسیله همین به که است، شده افزوده فواصل بین تناسب و هماهنگی برای

 در شکستگی آن نبود صورت در که است محفوظ تلاوت هنگام همواری و تسلسل و مانده باقی دست یك

 .(309, 0988)عامر  کند می سنگینی احساس آیه تلاوت در قاری و شده ایجاد تعبیر در اضطراب و کلمه

 واژهحذف حرف و  -4-2
 های ذیل قابل مشاهده است: حذف حرف و واژه در گزینه

 حذف حرف یاء -4-2-1

حذف شده است. البته این حذف اختصاصی به فواصل نداشته و « ی»آیه حرف  92تقریبا در پایان 

در غیر آن نیز رخ داده، اما در فواصل بیشتر است. حذف این حرف هم از افعال و هم از اسماء 

 شوند: های حذف شده به دو دسته اصلی و غیر اصلی تقسیم می «ی»گیرد.  صورت می
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(، 02)غافر، « التَّلَاقِ»(، 9)رعد، « الْمُتَعَالِ»اصلی که جزء ریشه کلمه است در پنج واژه قرآنی: « ی» -

 ( حذف شده است. 9)فجر، « بِالوَْادِ»( و 4)الفجر،« یسَْرِ»(، 23)غافر، « التَّنَادِ»

(، 04)قمر،« فَکَیْفَ کَانَ عَذَابِی وَنُذُرِ»غیر اصلی همان یاء ضمیر متکلم وحده است؛ مانند: « ی» -

 بوده است.« اطیعونی»و « نذری»(. واژه فاصله 21)آل عمران،« فَاتَّقوُاْ اللّهَ وَأَطِیعُونِ»

این حروف در  اند: اول اینکه مورد دو چیز بیان کرده 94های قرائت علت حذف را در  در کتاب

شود. دوم آنکه حذف به خاطر عدم ثبت در مصحف امام  چنین مواضعی در زبان عربی حذف می

به دلیل قرار گرفتن در « ی»اند: اول: حذف  را دو چیز دانسته« ی»است. اما مفسران علت حذف 

 فواصل؛ دوم: به علت اکتفاء به کسره.

 حذف مفعول -4-2-2

 بود. می« قلاک»( که در اصل باید 2)ضحی،« وَماَ قلََى ماَ وَدَّعَكَ ربَُّكَ»مانند 

 حذف متعلق افعل تفضیل -4-2-3

« وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَشَدُّ وَأبَْقَى»(، 72)طه،« وَاللَّهُ خیَْرٌ وَأبَْقَى»(، 7)طه،« فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّرَّ وَأخَْفَى»مانند: 

( در افعل تفضیل همیشه باید متعلقی بیاید که مشخص 020)طه،« بْقَىوَرِزْقُ ربَِّكَ خیَْرٌ وَأَ»( و 037)طه،

 تر، ماندگارتر از فلان چیز؛ اما در این آیات متعلق حذف شده است. کند مثلاً پنهان

 حذف تمییز عدد -4-2-4

 است.( که نگهبان یا فرشته به عنوان تمیز عدد، حذف شده 21)مدثر،« علََیهَْا تسِْعَةَ عَشَرَ»مانند آیه 

 تقدیم و تأخیر -4-3
درصد( تقدیم و تأخیر در فواصل آیات می توان یافت و این نشان  84/02مورد ) 991در حدود    

نحوی و   توان در دو دسته های تقدیم و تأخیر را می از اهمیت این صنعت بلاغی در قرآن دارد. گونه

 بندی کرد: غیر نحوی تقسیم

 تقدیم و تأخیر نحوی -4-3-1

 توان در موارد زیر جستجو کرد: و تأخیر نحوی را می تقدیم
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 تقدیم مفعول بر فاعل  -4-2-0-0

( که به طور معمول باید )ولقد جاء النذرُ آلَ فرعون( 40)قمر، « وَلَقَدْ جَاء آلَ فرِْعوَْنَ النُّذُرُ»مانند آیه 

وَماَ ظلََموُنَا وَلَکِن کَانوُاْ »( و یا آیه 21)ابراهیم،« النَّارُسَرَابِیلهُُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغشَْى وجُوُههَُمْ »بود، یا آیه  می

 بود. (. طبق قاعده نحوی باید )ولکن کانوا یظلمون انفسهم( می27)بقره،« أَنفسُهَُمْ یَظْلمُِونَ

 ترکیب مکانشان در بر بر عامل یا و مجرور تقدیم جار -4-2-0-3

(، 91)بقره،« وَلِلْکَافِرِینَ عَذَابٌ مُّهِینٌ»)این مورد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است(  

(. که بر اساس قاعده 32)قیامت، « إِلَى ربَِّهَا نَاظِرَةٌ»(، 014)بقره،« أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدیِرٌ»

 بود. ( )ان الله قدیر علی کل شیء( و )ناظرة الی ربهّا( مینحوی باید )عذاب مهین للکافرین

 تقدیم ضمیر بر مرجعش -4-2-0-2

( که قاعدتاً )فاوجس موسی فی نفسه خیفة( 47)طه،« فَأَوْجَسَ فِی نَفسِْهِ خِیفَةً مُّوسَى» مانند آیه

 درست است.

 تاخیر منادی در بعضی موارد برای فاصله  -4-2-0-4

« وَناَدَینَْاهُ أَنْ یَا إبِرَْاهِیمُ»(، 43)انبیاء،« قَالوُا أَأَنتَ فَعَلتَْ هَذَا بِآلهَِتنَِا یَا إبِرَْاهِیمُ»مانند آیات: 

 (.04)طه،« وَمَا تلِْكَ بِیمَِینكَِ یاَ مُوسَى»(، 00)طه،« فلََمَّا أَتَاهاَ نوُدِی یاَ موُسَى»(، 014)صافات،

 تقدیم خبر کان بر اسمش  -4-2-0-2

( که در 47)روم،« کَانَ حَقًّا علََینَْا نَصْرُ الْمؤُمِْنِینَ»(، 4)اخلاص،« وَلَمْ یَکنُ لَّهُ کُفوُاً أحََدٌ»ند آیات:مان

 اصل )ولم یکن احد له کفوا( و )کان نصر المومنین حقا علینا(  بوده است.

 تأخیر معطوف از موضعش  -4-2-0-4

( که در اصل )ولولا کلمة 039)طه،« ن رَّبِّكَ لَکَانَ لِزَاماً وَأجَلٌَ مسَُمًّىوَلوَْلَا کلَِمَةٌ سَبَقتَْ مِ»مانند آیه 

 سبقت من ربكِّ و اجل مسمی لکان لزاما( بوده است.

 تأخیر مفعول از موضعش  -4-2-0-7

علیه(  ل )قال آتونی قطرا افرغـ( که در اص94)کهف،« راًـهِ قِطْـرغِْ عَلَیْـْی أُفـالَ آتُونِـقَ»ه ـد آیـمانن

 بوده است.
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 تقدیم و تأخیر غیر نحوی  -4-3-2

 تقدیم فاضل بر افضل  -4-2-3-0

( که هارون بر موسی مقدم 71)طه،« فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قَالوُا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَموُسَى»مانند آیه 

آمده است و همچنین « وَهاَرُونَرَبِّ مُوسَى »شعراء  48اعراف و  033شده است؛ در حالی که در آیات 

 یاست. موس یعیو طب یاین ترتب منطقصافات،  031و  004انبیاء،  48سوره انعام،  84است در آیات 

 دارد. یاز هر نظر تقدم رُتب ،الوالعزم است امبریپ

 تقدیم متأخر در زمان بر متقدم -4-2-3-3

 (.32)نجم،« فلَِلَّهِ الآْخِرَةُ وَالْأُولَى»مانند آیه 

 تقدیم زمین بر آسمان  -4-2-3-2

 (.28)ابراهیم،« وَماَ یَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَیءٍْ فَی الأَرْضِ وَلاَ فِی السَّمَاء»مانند آیه 

 تاخیر صفت مفرد بر صفتی که از جار و مجرور به وجود آمده و جدایی آن از موصوف  -4-2-3-4

( که در اصل )بلاء عظیم من ربکم( بوده، 49)بقره،« ن رَّبِّکُمْ عَظِیمٌوَفِی ذَلِکُم بَلاءٌ مِّ»مانند آیات 

( که در 9)ابراهیم،« وإَِنَّا لَفِی شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوننََا إِلَیْهِ مرُِیبٍ»(، 001)هود،« وَإِنَّهُمْ لَفِی شَكٍّ مِّنْهُ مرُِیبٍ»

 اصل )لفی شكّ مریب( بوده است.

 گزینی  معادل -4-4
های ذیل  که در گونه های واژگانی به جای یکدیگر است گزینی، گزینش ساخت معادل منظور از

 قابل سازماندهی است:

 گزینش صیغه فاعل جای صیغه مفعول   -4-4-0

( که باید )ماء مدفوق( 30)حاقه،« فهَُوَ فِی عیِشَةٍ رَّاضِیَةٍ»( و 4)طارق،« خُلِقَ مِن مَّاء دَافقٍِ»مانند آیات 

 آمد. یة( میو )عیشة مرض

 گزینش صیغه مفعول جای صیغه فاعل -4-4-3

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلنَْا بَینَْكَ وبََیْنَ الَّذِینَ لاَ »( و آیه 40)مریم،« إِنَّهُ کَانَ وَعْدهُُ مَأْتیًِّا»مانند آیه 

 آتیا( و )حجابا ساترا( بوده است.( که در اصل )وعده 42)اسراء، « یؤُْمنُِونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتوُراً
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 گزینش واژه مفرد جای مثنی -4-4-2

( که 007)طه،« فَقُلنَْا یَا آدَمُ إنَِّ هَذاَ عَدُوٌّ لَّكَ وَلزَِوجِْكَ فلََا یُخْرجَِنَّکمَُا مِنَ الْجَنَّةِ فَتشَْقَى»مثلا در آیه 

( 49)طه،« قَالَ فَمَن رَّبُّکمَُا یَا موُسَى»در آمد و یا  چون فعل مربوط به آدم و حوا است باید )فتشقیا( می

 آمد. که با توجه به ضمیر )کما( که مثنی است، منادی نیز باید )یا موسی و هارون( می

 گزینش واژه مثنی جای مفرد  -4-4-4

 بوده است.( که از فراء نقل شده که در اصل )جنة( 44)رحمن،« وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ جنََّتَانِ»در آیه 

 گزینش واژه جمع جای مثنی -4-4-2

« ائِعِینَثُمَّ اسْتوََى إِلَى السَّماَء وَهِیَ دخَُانٌ فَقَالَ لهََا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِیَا طوَعْاً أَوْ کرَْهاً قَالتََا أَتَینَْا طَ»در آیه 

مین رو در پایان (. خطاب به آسمان و زمین است و فعل )قالتا( هم مثنی آمده است؛ از ه00)فصلت،

 آمد. آیه باید به جای جمع مثنی می

 گزینش واژه مفرد جای جمع -4-4-4

« مَاماًوَالَّذِینَ یَقوُلُونَ رَبَّنَا هبَْ لَنَا مِنْ أَزوَْاجنَِا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أعَْیُنٍ وَاجْعلَْنَا لِلمُْتَّقِینَ إِ»در آیه   

 آمد. ( می( که گفته شده باید )ائمه74)فرقان،

 گزینش واژه مونث جای مذکر -4-4-7

« ه»( که با توجه به ضمیر مذکر 24-22)مدثر،« کلََّا إِنَّهُ تَذکِْرَةٌ، کلََّا بلَ لَا یَخَافُونَ الآْخِرَةَ»در آیات  

« بصیرة»ای ( نیز به ج04)قیامت،« بلَِ الْإِنسَانُ علََى نَفسِْهِ بَصِیرَةٌ»آمد و در آیه  مؤنث می« تذکرة»نباید 

 گرفت. باید )بصیر( قرار می

 گزینش واژه مذکر جای مونث -4-4-8

( به جای )القانتات( و در آیه 03)تحریم،« وَصَدَّقتَْ بِکلَِماَتِ ربَِّهَا وَکتُُبِهِ وکََانتَْ مِنَ الْقاَنِتِینَ»در آیه 

صفت مذکر برای نخل آمده است در حالی که در  (31)قمر،« تنَزعُِ النَّاسَ کَأَنَّهُمْ أعَْجَازُ نَخلٍْ مُّنقَعِرٍ»

 ( صفت نخل را مؤنث آورده است.7)حاقه، « فَتَرَى الْقوَْمَ فِیهاَ صَرعَْى کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخلٍْ خَاوِیَةٍ»
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 گزینش صیغه عاقل جای صیغه غیر عاقل -4-4-9

رَأَیتُْ أحَدََ عشََرَ کوَکْبَاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأیَْتهُُمْ لِی إِذْ قَالَ یوُسُفُ لِأبَِیهِ یَا أبَتِ إِنِّی »مانند آیات  

« وَهوَُ الَّذِی خَلقََ اللَّیلَْ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کلٌُّ فِی فَلَكٍ یسَْبَحُونَ»( و 4)یوسف،« سَاجِدِینَ

د باید صفت یا فعل غیر عاقل ( که برای خورشید و ماه و ستارگان که غیر عاقل هستن22)انبیاء،

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجوُمَ مُسَخَّرَاتٍ »آمد همان گونه که در آیه  )ساجدات( و )یسبح( یا )تسبح( می

 ( این گونه آمده است. 24)اعراف، « بِأَمْرهِِ

 استعمال حرف جای حرف جر دیگر -4-4-01

 شد. ( که گفته شده در حالت عادی باید با )الی( متعدی می2)زلزال،« بِأَنَّ ربََّكَ أَوحَْى لهََا» مانند آیه

 ها ها و ترکیب ترجیح برخی صیغه -4-5
رسد اگر پایان آیه و هماهنگی  ها و ترکیباتی آمده است که به نظر می در پایان بعضی آیات صیغه  

 توان مشاهده کرد: ر موراد زیر میرفت. این مسئله را د فواصل در کار نبود صیغه یا ترکیب دیگری به کار می

 های مبالغه بر بعضی دیگر ترجیح بعضی صیغه -4-2-0

توانست عجیب  ( که می2)ص،« أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهَاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لشََیْءٌ عُجَابٌ»به عنوان نمونه آیات: 

شد به جای غفور  ( غفّار هم می02)سبأ،« غَفوُرٌوَاشْکُروُا لَهُ بَلْدَةٌ طیَِّبَةٌ وَرَبٌّ »به جای عجاب بیاید، 

شد از غفور هم  ( در اینجا بر عکس آیه قبل می01)نوح،« فَقُلتُْ اسْتَغْفِروُا ربََّکُمْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّاراً»بیاید، 

توان از خسران و  ای خسار می( به ج33)نوح،« وَاتَّبَعوُا مَن لَّمْ یَزِدهُْ مَالُهُ وَوَلَدهُُ إِلَّا خسَاَراً»استفاده کرد، 

( در اینجا نیز واژه عسیر 8)القمر،« مُّهْطِعِینَ إِلَى الدَّاعِ یَقوُلُ الکَْافِرُونَ هَذَا یوَْمٌ عسَِرٌ»خسر استفاده کرد، 

ای آمده است که بیشترین هماهنگی را با فواصل قبل و بعد  توانست بیاید؛ اما در همه موارد واژه می

 داشته است.

 ترجیح اسم تفضیل بر صیغه مبالغة -4-2-3

بر )علیّ( و « الْأَعلَْى»( که 72)طه،« وَاللَّهُ خیَْرٌ وَأبَْقَى»( و 0)اعلی،« سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأعَْلَى»مانند آیات 

 بر )باقی( ترجیح داده شده است.« بْقَىاَ»
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 ها  ترجیح جمع مکسر بر دیگرجمع -4-2-2

شد جمع مکسر قبور هم که چندین بار  ( می3-0)تکاثر،« حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ،کَاثُرُأَلهَْاکُمُ التَّ»در آیه 

 در قرآن به کار رفته است، استفاده کرد ولی اینجا ترجیح با مقابر بوده است. 

 ترجیح اسم فاعل بر اسم موصول  -4-2-4

( که 2)عنکبوت،« فلََیَعلَْمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقوُا وَلَیَعلَْمَنَّ الْکَاذبِِینَوَلَقَدْ فَتنََّا الَّذِینَ مِن قبَْلِهِمْ »در آیه 

 آمد. باید طبق جمله پیشین )ولیعلمنَّ الذین کذبوا( می

 ترجیح مصدری دیگر بر مصدر فعل موجود  -4-2-2

( به جای مصدر باب تفعل، مصدر باب تفعیل 8)مزمل، « وَاذکُْرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبتِْیلاً»در آیه 

( با توجه به این که فعل از باب افعال است 07)نوح،« وَاللَّهُ أَنبَتَکُم مِّنَ الْأَرْضِ نَباَتًا»آمده است و در آیه 

 توانست بیاید. مصدر نیز )انباتا( می

 ترجیح صیغه مضارع بر ماضی  -4-2-4

« ولٌ بمَِا لاَ تهَوَْى أَنفسُُکُمُ استَْکْبَرْتُمْ فَفَرِیقاً کَذَّبْتُمْ وفََرِیقاً تَقْتلُُونَأَفکَُلَّمَا جَاءکُمْ رَسُ»در آیات 

( با توجه به 71)مائده،« کُلَّمَا جاَءهُمْ رَسوُلٌ بمَِا لاَ تهَوَْى أَنْفسُهُُمْ فَرِیقاً کَذَّبوُاْ وَفَرِیقاً یَقْتلُُونَ»( و 87)بقره،

 آمد. قاعدتا فعل جمله بعدی نیز باید ماضی می« یقاً کَذَّبوُاْفَرِ»جمله قبل از فاصله 

 ترجیح صفت چیزی به جای اسمش  -4-2-7

شد از خود کشتی سخن گفت، همان گونه  ( که می02)قمر،« وحَمََلنَْاهُ علََى ذَاتِ أَلوَْاحٍ وَدسُُرٍ»درآیه 

« ذات الواح و دسر»صفت کشتی که  که چندین بار نیز از فلُك سخن گفته شده است؛ اما به جای آن از

 هست، سخن گفته شده است.

 ترین واژه به دلیل غرابت معنی  ترجیح غریب -4-2-8

وَمَا  ،سَأُصلِْیهِ سَقَرَ»( و 33-30)نجم،« تلِْكَ إِذاً قسِْمَةٌ ضیِزَى، أَلکَُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثَى»مانند آِیات 

های  از واژه« سقر»و « ضیزی»های  ( که واژه39-34)مدثر،« لَوَّاحَةٌ لِّلْبشََرِ ،تُبْقِی وَلَا تَذَرُلَا   ،أَدْرَاکَ مَا سَقَرُ

تر این که  غریب در زبان عربی هستند، در جایی نیز به کار رفتند، غرابت معنایی وجود دارد و جالب

 ظ شود.توان جای آنها به کار برد که هماهنگی فواصل نیز حف هیچ واژه دیگری نمی
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 ترجیح اسم ظاهر بر ضمیر  -4-2-9

(، 91)یوسف،« إِنَّهُ مَن یَتَّقِ وَیِصبِْرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ یُضیِعُ أجَْرَ الْمُحسِْنِینَ»توان از این آیات مثل زد:  می

مَن کَانَ عدَُوّاً »( و 071)اعراف،« حیِنَوَالَّذِینَ یُمسََّکُونَ بِالْکِتاَبِ وَأَقاَموُاْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضیِعُ أجَْرَ الْمُصْلِ»

های محسنین و  ( به جای واژه98)البقرة،« لِّلّهِ وَمَلآئِکَتِهِ وَرُسلُِهِ وجَِبرِْیلَ وَمِیکَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْکاَفِرِینَ

ن پایان استفاد کرد، اما هم به دلایل معنایی و هم برای هماهنگ شد« هم»شد از ضمیر  مصلحین می

بنت الشاطی, التفسیر  تا)الف(؛ بنت الشاطی بی ق؛0298آیات اسم ظاهر را ترجیح داد )ر.ک: ابن قتیبه 

 (.022-98، 0421تا )ب(؛ خضر البیانی للقرآن الکریم بی

 ها بیان دیدگاه -5

پژوهان و  های تغییرات و ساختارشکنی ادبی در فواصل قرآن مشاهده شد. قرآن انواع و گونه

اند، که  ها دو دسته هستند. یك گروه باورمندان به تناسب و توازن فواصل مفسران در توجیه این گونه

میان جنبه لفظی و ظاهری و جنبه محتوایی و معنایی، جانب اولی را و دسته دیگری که جانب جنبه 

 شود: گیرند. به بررسی دیدگاه هر دو دسته پرداخته می محتوایی و معنایی را می

 موافقان تغییر برای هماهنگی فواصل دیدگاه -2-0
های ادبی فواصل را به دلیل  بسیاری از عالمان در کنار احتمالات دیگر تغییرات و فراهنجاری

رسد اولین کسی است که از  اند. به عنوان مثال فراء که به نظر می هماهنگی و مراعات فواصل دانسته

کند که به  حی سخن گفته به این مطلب نیز اشاره میو تناسب فواصل سوره ض« قلََى»حذف کاف در 

نویسد  دیگر کاف نیامده است. همچنین می« قلََى»اکتفا شده و به همین جهت بعد از « مَا وَدَّعَكَ»کافِ 

(. یعنی چنین نیست که حذف کاف معنی را دچار 374-372: 2تا،  معنی در این آیه روشن است )بی

 مشکل کند.

اند؛ یعنی معتقدند هنگامی که تغییری در نظم پذیرفته شده زبان عربی  مین گونهدیگر عالمان نیز ه

ها که از قوت بیشتری برخوردار است، مراعات تناسب و هم  دهد، یکی از گزینه در پایان آیات رخ می

آهنگی فواصل است، نه این که دیگر احتمالات را باید رد و یا انکار کرد. قرآن به عنوان سخن خداند 

رفیت قبول چندین احتمال را در یك مورد مشخص دارد و به همین دلیل ابن صائغ در پایان موارد ظ
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در توجیه خروج از اصل )ادبی( در آیات مذکور، امور دیگر به همراه مراعات »نویسد:  گانه خود می 41

یبش تمام تناسب ممتنع نیست؛ زیرا همان گونه که در حدیث نیز آمده است قرآن کتابی است که عجا

 (.20: 0، 0418؛ 378: 3تا،  )سیوطی، بی« شود نمی

زرکشی نیز در موارد بسیاری به احتمالات دیگر نیز اشاره کرده است؛ مثلا در اضافه شدن الف 

به خاطر تناسب پایان آیات را « الف»برخی اضافه شدن »سوره احزاب می نویسد:  01مدی در آیه 

( و 4)احزاب،« وَاللَّهُ یَقوُلُ الْحقََّ وَهوَُ یهَْدِی السَّبِیلَ»ه آیات منکر شدند، همان گونه که گروهی ب

اند که هر کدام پایان آیه هستند و در یکی  ( در سوره احزاب اشاره کرده47)احزاب،« فَأضََلُّونَا السَّبِیلَا»

مه افزوده الف افزوده شده و به دیگری افزوده نشده است. اگر مسئله تناسب فاصله بود باید به ه

 (.027: 0، 0402« )شد می

( 24)قمر،« إِنَّ المُْتَّقِینَ فِی جنََّاتٍ وَنهََرٍ»همو درباره مفرد آمدن آنچه در اصل باید جمع باشد؛ مانند: 

آمده، به « نهََرٍ»گوید اصل آن )انهار( است و برای تناسب پایان آیات  بعد از نقل سخن فراء که می

کند و آن اینکه گفته شده نهر به معنای روشنایی و وسعت است و اگر این  یاحتمال دیگر نیز اشاره م

 (.  029شود )همان،  باشد از این باب خارج می

زند و  ( را مثال می47)طه/« فَأوَْجَسَ فِی نَفسِْهِ خِیفةًَ موُسَى»یا در تأخیر آنچه که باید مقدم باشد آیه 

فاصله آیه بر می شمرد، بلافاصله به حکمت دیگری نیز تأخیر فاعل را که موسی است به دلیل رعایت 

اشتیاق بیشتری پیدا « اوجس»کند و آن این است که نفس در صورت تأخیر به شناخت فاعل  اشاره می

 (.028کند )همان،  می

و بالاخره در پایان گفتار خود در این زمینه به دل نگرانی طرف مقابل که عقیده او را ندارد و به 

ترین چهره آنها زمخشری است توجه نشان داده و سخن او را نیز نقل  د تا آن روز برجستهرس نظر می

کند که معتقد است مراقبت بر فواصل بدون توجه به استحکام معنا نیکو نیست و انتخاب واژگان  می

 جذاب بر گوش و روان بر زبان، زیبا نیست مگر زمانی که در اختیار معانی صحیح و منظم باشند. به

( رعایت تناسب 4)بقره،« وبَِالآخِرَةِ هُمْ یوُقِنُونَ»( و 2)بقره،« وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ»عنوان مثال در آیات 

های فعلیه فقط به دلیل فاصله نیامده است، زیرا فقط یك امر لفظی است و در عین  در عطف بین جمله

 (.042-044حال اختصاص نیز مد نظر است )همان، 
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های پایان آیات به دلیل مراعات تناسب  هر حال این گروه بر این باورند که تغییرات و دگرگونی به

ای و  و توازن فواصل است و هر کجا که تقدیم و تاخیری و یا کم و زیاد شدن حرف یا کلمه

اند، یکی از عوامل را تناسب فواصل بیان کرده، با این حال وجود  ای را دیده جایگزینی واژه

 اند. های دیگر را نیز رد نکرده و به آنها نیز اشاره کرده متحک

 دیدگاه مخالفان تغییر برای تناسب فواصل -2-3
های معنوی بسیار بیشتر باور  در مقابل گروهی دیگر از عالمان هم هستند که به عوامل و حکمت

ا امروز نیز ادامه دارد و بر های اولیه وجود داشته و ت اینان با گروه قبل از همان زمان  دارند. مخالفت

 دامنه آن نیز گاهی افزوده شده است؛ گاه به صورت موردی و جزئی و گاه به صورت کلی.

های جدی و شدید که جزئی و موردی و همراه با غلظت و شدت  شاید یکی از اولین مخالفت

فراء که گفته منظور سوره رحمن باشد. ایشان در مقابل نظر  44( در آیه 374-302است از ابن قتیبه )

به کار رفته، بر او خشم گرفته و گفته « ان»)جنة( است ولی برای مراعات فواصل سوره با « جنََّتَانِ»از 

که در پایان آیات زیاد شدن هاء سکت و الف و یا حذف همزه و حرفی دیگر جایز است، اما چگونه 

ا سپس آن را یکی قرار دهد. پناه بر ممکن است خداوند به دلیل رئوس آیات دو بهشت وعده دهد، ام

ذَوَاتاَ »خدا، چگونه این ممکن است در حالی که آن را به صفات دوگانه توصیف کرده و گفته است: 

؛ 372: 3؛ سیوطی، بی تا، 440-441، 0298ر.ک: )ابن قتیبه...« فِیهمَِا»( و یا بگوید: 48)رحمن،« أفَْنَانٍ

شود که او نیز با اصل موضوع تناسب و  بن قتیبه روشن می(. البته از سخن ا332: 2، 0284معرفت

 توازن فواصل مخالفتی ندارد اما در این مورد خاص دیدگاه فراء را بر نتابیده و بر او خشم گرفته است.

آمده و با رجوع به تفسیرکشاف نیز قابل مشاهده است، زمخشری نیز « البرهان»همان گونه که در 

ای دیگر توجیه کرده  و بسیاری از این تغییرات و تقدیم و تأخیرها را به گونهبا این نظر موافق نبوده 

ای  است. به صراحت نیز ابراز داشته که صرف محافظت بر فاصله نیکو نیست مگر آن که به همان شیوه

 کند، معنی بر استواری خود باقی بماند.  که حسن نظم اقتضاء می

هـ( جریان مخالفت با 0409دالرحمن بنت الشاطی )مدر دوران معاصر خصوصا بعد از عایشه عب

ها به تناسب و توازن فواصل رشد چشمگیری نموده است. بنت الشاطی در  ارجاع تغییرات و دگرگونی
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صراحتا با این دیدگاه « الاعجاز البیانی للقرآن و مسائل ابن ازرق»تفسیر بیانی خود و همچنین در کتاب 

که برای این تغییرات باید در پی عوامل دیگری غیر از تناسب و دارد  مخالفت نموده و بیان می

آهنگی بود. ایشان به عنوان نمونه از سوره ضحی سخن گفته و نظر فراء و پیروانش را در حذف  هم

؛ 20؛ 22-24: 0تا)ب(  ؛ بی-348تا)الف(،  کاف )قلی( به علت مراعات فاصله تخطئه کرده است )بی

 (.310؛ 91-93

و « الدلالات المعنویة لفواصل الآیات القرآنیة»نویسندگان دیگری نیز از جمله محمود ابوحسان در 

ها را مورد  بسیاری از این نمونه« من اسرار المغایرة فی نسق الفاصلة القرآنیة»محمد امین خضری در 

 اند.  انستهها د بحث و بررسی قرار داده و عوامل معنوی را دخیل در این تغییرات و دگرگونی

 دیدگاه صحیح -2-2
های ادبی قرآن در فواصل بیش از اینکه جنبه محتوایی و  نگارنده بر این باور است که ساختارشکنی

ای از آیاتی که تقدیم و  معناشناسانه داشته باشد، جنبه لفظی و زیباشناختی دارد. برای اثبات این دیدگاه نمونه

شود.  های تغییرات فواصل فوق الذکر، مورد بررسی واقع می گونه« ج» تأخیر در آنها به کار رفته یعنی بند

شود و موجب زیبا و رساتر شدن  تقدیم و تأخیر از اموری است که در علوم بلاغت از آن سخن گفته می

رساند. اما در پایان آیات کارکرد  گردد. از نظر معنا و محتوا نیز حصر و اهتمام به مطلب را می کلام می

یابد و طبق قواعد  کند که رعایت فواصل است. بسیاری از آیات قرآن با فعل پایان می نیز پیدا میدیگری 

نحوی مفعول به، مفعول مطلق یا دیگر متعلقات باید بعد از فعل قرار گیرند؛ اما برای هماهنگی و توافق 

 گیرند.  فعل قرار می شوند این متعلقات قبل از ختم می« ین»یا « ون»ها که با  فواصل در بیشتر سوره

جلد ابتدایی تفسیر تسنیم مراجعه گردید. در این مطالعه و بررسی  22برای بررسی این مورد به 

شود که از این تعداد فقط یکی از آنها به  آیه توجه به تقدیم و تاخیر مشاهده می 30حداقل در تفسیر 

محتوایی و لفظی اشاره شده است؛ اما  جهت رعایت فواصل قلمداد شده و در ده آیه نیز به هر دو جنبه

 در ده مورد دیگر فقط سخن از جنبه معنایی و محتوایی است. 

مَثلَُ مَا یُنفِقُونَ فِی هـِذهِِ الْحیََاةِ الدُّنیَْا کمََثلَِ رِیحٍ »( در آیه 432: 02، 0291آیت الله جوادی آملی )

)آل « سهَُمْ فَأَهلَْکَتْهُ ومََا ظَلَمهَُمُ اللّهُ وَلـَکِنْ أَنفسُهَُمْ یَظْلِمُونَفِیهَا صِرٌّ أَصَابتَْ حَرْثَ قوَْمٍ ظَلَموُاْ أَنفُ
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را فقط برای رعایت بخش پایانی آیات « وَلـَکِنْ أَنفسُهَُمْ یَظْلِمُونَ»در « أَنفسُهَُمْ»( تقدیم کلمه 007عمران،

 دارند. به دیگران نیز ستم روا میدانسته است و نه برای حصر، زیرا چنان بیدادگرانِ دنیاطلب، گاهی 

نکته قابل توجه این است که در این آیه سه بار واژه ظلم آمده است. یك بار درمورد خداوند که 

آن را از او نفی کرده است و دو مرتبه دیگر درباره کافران. در دو جمله اول تقدیم و تأخیر رخ نداده 

خواست  اگر آیه می»نویسد:  استفاده کرده و می« ظلََمهَُمُ اللّهُومََا »است. مفسر از عدم تقدیم و تأخیر در 

ومََا اللَّهُ »فرمود؛ مانند:  مطلب را بیان می« الله»بایست با تقدیم کلمه  ظالم بودن را از خدا سلب کند، می

( که با تقدیم کلمه ربّ هر گونه 44)فصلت،« ومََا ربَُّكَ بِظلََّامٍ لِّلْعبَِیدِ»( و 20)غافر،« یرُِیدُ ظُلمًْا لِّلْعبَِادِ

ستمی را از مقام ربوبی نفی فرموده است، ولی در آیه مورد بحث ظالم نبودن خدا مطرح نیست، بلکه 

ومََا ظَلَمهَُمُ اللّهُ »فرماید:  اند. از این رو می در این باره است که آن تبهکاران خود به خویشتن ستم کرده

فرماید خدا به آنان ستم نکرد، معنایش آن است که آنان به  پس همین که می«. نَوَلـَکِنْ أَنفسُهَُمْ یَظلِْموُ

 را برای رعایت فواصل دانسته است.« أَنفسُهَُمْ»)همان(. آن گاه ایشان تقدیم « اند خود ستم کرده

ا علََیهِْمُ وَأَنزَلْنَ »...اما تفاوت تعابیر در تفسیر آیات مشابه نیز از نکات قابل تأمل است. در تفسیر آیه 

( که با 041)اعراف،« الْمَنَّ وَالسَّلوَْى کُلوُاْ مِن طیَِّباَتِ مَا رَزَقنَْاکُمْ ومََا ظَلَموُنَا وَلَکِن کَانوُاْ أَنفسُهَُمْ یَظْلمُِونَ

وَماَ »در فقره »آیه پیشین شباهت دارد افزون بر رعایت فواصل به جنبه معنایی نیز اشاره رفته است: 

به دو جهت ادبی و تفسیری است: « یَظْلمُِونَ»بر « أَنفسُهَُمْ»تقدیم « ا وَلَکِن کَانوُاْ أَنفسُهَُمْ یَظْلمُِونَظَلمَُونَ

جهت ادبی، رعایت هماهنگی ختم آیات به نون است و جهت تفسیری و معنوی، افاده حصر ظلم 

(. همچنین 230: 21)همان، « انسان به خود، چون ستم به دیگران سایه ظلم انسان به خویشتن است...

( نیز 077)اعراف،« ساَء مَثلًَا الْقوَْمُ الَّذِینَ کَذَّبوُاْ بآِیَاتنَِا وَأَنفسُهَُمْ کَانوُاْ یَظْلمُِونَ»در آیه « أَنفسُهَُمْ»در تقدیم 

وَالسَّلوَْى کُلوُاْ مِن  وَأَنزَلنَْا علََیْکُمُ الْمَنَّ »...(. اما در آیه 314: 20به هر دو جنبه اشاره شده است )همان، 

سوره  041( که بسیار شبیه به آیه 27)بقره،« نَطیَِّباَتِ مَا رَزقَْنَاکُمْ ومََا ظلََموُنَا وَلَـکِن کَانوُاْ أَنفسُهَُمْ یَظلِْموُ

ای به رعایت فواصل نشده و فقط جنبه معنایی مورد توجه قرار گرفته است:  اعراف است هیچ اشاره

وَمَا ظلََموُنَا »م به خود ظالمان صرف نظر از این که از مجموع نفی و اثبات در حصر بازگشت ظل»

نیز استفاده « نَیَظلِْموُ»بر فعل « أَنفسُهَُمْ»آید، از تقدیم مفعول  به دست می«« نَوَلـَکِن کَانوُاْ أَنفسُهَُمْ یَظلِْموُ

 (.227: 4)همان، « شود می
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مطرح نیست، اما در سه آیه دیگر که کاملا شبیه آیه  ملاحظه می شود که در آیه اول بحث حصر

چنان بیدادگرانِ »نویسد:  شود، با اینکه خود مفسر در آیه اول می اول است موضوع حصر مطرح می

 23ی جالب این است که واژه ظلم و مشتقاتش  نکته«. دنیاطلب، گاهی به دیگران نیز ستم روا می دارند

بار نفس )انفس( بر ظلم مقدم شده  02مشتقاتش قرار گرفته؛ اما فقط مرتبه در قرآن در کنار نفس و 

سوره آل  022و  007سوره بقره،  320و  24است و همه موارد نیز فقط در پایان آیات است. در آیات 

سوره  44سوره ابراهیم،  42سوره هود،  010سوره توبه،  24سوره اعراف،  32سوره نساء،  001عمران، 

سوره طلاق، بحث ظلم به خود در میانه آیات آمده و  0سوره سبأ و  09ص، سوره قص 04نمل، 

)نفس( بر )ظلم( مقدم نشده است. پرسش این است که چرا انحصار و اهتمام به ظلم بر خود فقط در 

 شود؟  گیرد و هیچ گاه در ابتدا یا وسط آیات این انحصار و اهتمام مطرح نمی پایان آیات صورت  می

نتیجه گرفت عاملی جز رعایت فواصل برای تقدیم و تأخیر وجود ندارد؟ کافی است  توان آیا نمی

دو دسته از آیات را با هم مقایسه کنیم تا متوجه شویم که تفاوتی میان آنها نیست. تنها چیزی که باعث 

که  ، آن است«یظلمون»بیاید و در آیات دیگر قبل از « ظلموا»در آیه سوره هود بعد از « انفسهم»شده 

مورد دیگر در پایان آیات و برای توافق  02در سوره هود بحث ظلم در میانه آیه واقع شده است و در 

 آمد. و رعایت فواصل باید این گونه می

توان مورد بررسی قرار داد. آیت الله جوادی در تفسیر  ای دیگر نیز می این مطلب را در نمونه 

آوردن اسم »( نوشته است: 028)آل عمران،« قُتلِْتُمْ لإِلَى الله تُحشَْرُونَ وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ»عبارت پایانی آیه 

نشانه عظمت هجرت و حصر آن به سوی « تُحشَْرُونَ»به جای ضمیر و تقدم آن بر فعل « الله»ظاهر 

های مورد بحث که به صورت فعل جمع است نیز اقتضای این تقدم  خداست، گرچه رعایت پایان آیه

إِنَّ الَّذِینَ کَفَروُاْ یُنفِقُونَ أَموَْالهَُمْ لِیَصُدُّواْ عَن سبَِیلِ اللّهِ فسَیَُنفِقُونهََا ثمَُّ »(. در آیه 020: 04همان، « )را دارد

 ( نیز به هر دو جنبه24)انفال،« تَکُونُ علََیهِْمْ حسَْرَةً ثُمَّ یُغْلبَُونَ وَالَّذِینَ کَفَروُاْ إِلَى جهََنَّمَ یُحشَْرُونَ

« إِلَى جهََنَّمَ یُحشَْرُونَ»تقدیم مفعول در »محتوایی و رعایت فواصل تقدیم و تأخیر توجه شده است: 

(، 24« )لاَ یَعْلمَُونَ»(، 22« )تَکْفُرُونَ»تنها به جهت رعایت فواصل آیات نیست، آیات پیشین با 

« یُحْشَرُونَ»اند و در پایان این آیه نیز  ن یافته( پایا27« )الْخَاسِرُونَ»( و آیه پسین نیز با 22« )یسَْتَغْفِرُونَ»



۲۰  9911 پاییز/ ومگاه اراک( سال هشتم / شمارة سهای ادبی ـ قرآنی )دانش فصلنامه علمی پژوهش 

یاد شده تا فاصله آیات هماهنگ شود. این یادکرد، افزون بر رعایت فواصل، مفید حصر نیز هست، 

یعنی تنها راه کافران رفتن به جهنم است و در قیامت، راه دیگری ندارند که مثلا وارد اعراف یا جای 

(. مشاهده می شود که مفسر در این دو آیه به رعایت فواصل نیز 422-423: 23)همان، « دیگری شوند

یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُاْ اسْتَجیِبوُاْ للِّهِ وَللِرَّسوُلِ إِذَا دعََاکُم لِماَ یُحْیِیکُمْ وَاعْلَموُاْ أنََّ »توجه ویژه داشته، اما در آیه 

( که بسیار شبیه آیه اول است فقط به جنبه 34)انفال،« هُ إِلَیْهِ تُحشَْرُونَاللّهَ یَحوُلُ بَیْنَ الْمرَْءِ وَقلَْبِهِ وَأَنَّ

مفید حصر و به این معناست که معاد « تُحشَْرُونَ»بر « إِلَیهِ»تقدیم »محتوایی تقدیم اشاره کرده است: 

ید می همگان تنها به سوی خداست، چنان که مبدئی جز او نیست و در واقع، در مقابل وعده پیشین وع

 (.383: 23)همان، « دهد که اگر دعوت خدا و رسول )ص( را اجابت نکنید، بدانید که حشرتان با خداست

توان  و مشتقات آن به نتیجه جالبی می« حشر»در این موارد نیز با مراجعه به قرآن و بررسی واژه 

« الی»بار آن با حرف  04مرتبه در قرآن به کار رفته که از این تعداد  42و مشتقات آن « حشر»رسید.  

بار به طور  4با مجرورش بر فعل مقدم شده و « الی»بار حرف  01همراه شده است. از این تعداد نیز 

سوره  312بار مذکور در پایان آیات  01عادی بعد از فعل آمده است. نکته جالب توجه آن که تمام 

سوره ملك و سه  34سوره مجادله و  9، سوره مومنون 79سوره انعام،  73و  28سوره مائده،  94بقره، 

قلُ لِّلَّذِینَ »(، 82)مریم،« یوَْمَ نَحشُْرُ المُْتَّقِینَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً»آیه فوق الذکر است. اما در شش آیه 

حشَْرُ أَعْداَء اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَیوَْمَ یُ»(، 03)آل عمران،« کَفَروُاْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحشَْرُونَ إِلَى جهََنَّمَ وبَِئْسَ الْمهَِادُ

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَن یُحشَْروُاْ إِلَى ربَِّهِمْ لَیْسَ لهَُم مِّن دُونِهِ وَلِیٌّ وَلاَ »(، 09)فصلت،« فهَُمْ یوُزعَُونَ

وههِِمْ إِلَى جهََنَّمَ أُوْلئَِكَ شَرٌّ مَّکاَناً وَأَضلَُّ الَّذِینَ یُحشَْرُونَ علََى وجُُ»(، 20)انعام،« شَفیِعٌ لَّعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ

لَّن یسَتَْنکِفَ الْمسَِیحُ أَن یَکُونَ عَبْداً لِّلّهِ ولَاَ الْمَلآئِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن یسَتَْنکِفْ عَنْ »( و 24)فرقان،« سبَِیلاً

به صورت معمولی آمده « الی»با « حشر»( فعل 073)نساء،« یعاًعِبَادَتِهِ وَیسَْتَکْبِرْ فسََیَحشُْرُهُمْ إِلَیهِ جَمِ

است. سه آیه حشر به سوی نار و جهنم و سه آیه آن حشر به سوی خداوند است. در پنج آیه اول 

حشر در میانه آیه قرار گرفته و ساختار طبیعی و نحوی جمله حفظ شده است. در آیه سوره نساء نیز 

یابند تغییری ایجاد نشده  ولی چون فواصل با تنوین نصب خاتمه میگرچه در پایان آیه واقع شده 

هایی است که حرف پایانی  است، اما مواردی که واژه حشر در پایان آیات واقع شده همه در سوره
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همراه با « الی»است؛ به همین جهت، برای رعایت و هماهنگی فواصل حرف جر « نون»بیشتر آیات 

 است.مجرور خود بر فعل مقدم شده 

قدَْ نَعْلمَُ إِنَّهُ لَیَحْزنُُكَ الَّذِی یَقوُلُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ یُکَذِّبوُنَكَ وَلَکِنَّ الظَّالِمِینَ بآِیاَتِ اللّهِ »در تفسیر آیه 

 تقدیم مفعول بر فعل در»( به تقدیم و تأخیر در جمله پایانی توجه شده است: 22)انعام،« یَجْحَدُونَ

بلکه  -پایان آیات پیشین و پسین نون است  -صرفا برای رعایت سجع نیست « یَجْحَدُونَبآِیاَتِ اللّهِ »

(. در این جا نیز 021: 32)همان، « برای بیان اهمیت آیات الهی و قباحت انکار و تکذیب پیشینیان است

، «جحدوا»های  باید گفت گرچه به هر دو جنبه لفظی و معنوی تقدیم و تأخیر اشاره شده، اما وقتی فعل

شود، نتیجه به دست  مرتبه در قرآن استعمال شده مورد بررسی واقع می 02که « یجحدون»و « یجحد»

آمده، جالب است.  فقط شش بار مفعول آن بر فعل مقدم شده که هر شش بار در سوره های انعام، 

ت. از جمله اعراف، نحل، غافر و فصلت در پایان آیه واقع شده که حرف غالب پایانی آیات نون اس

فمََا أغَْنَى عَنهُْمْ سَمْعهُُمْ وَلَا  »...آیاتی که مفعول این فعل بعد از آن و به طور طبیعی آمده است آیه: 

« هْزِئُونأبَْصَارُهُمْ وَلَا أفَْئِدَتهُُم مِّن شَیْءٍ إِذْ کَانوُا یَجْحَدُونَ بآِیاَتِ اللَّهِ وحََاقَ بهِِم مَّا کَانوُا بِهِ یسَْتَ

 در میانه آیه آمده است.« إِذْ کَانوُا یَجْحَدُونَ بآِیَاتِ اللَّهِ»( است که عبارت 34حقاف،)ا

ثُمَّ آتَینَْا موُسَى الْکِتاَبَ تمََاماً علََى الَّذِیَ أحَْسَنَ وَتفَْصِیلاً لِّکلُِّ شَیْءٍ »آیت الله جوادی در تفسیر آیه 

( نیز اهتمام به لقای الهی را موجب تقدیم متعلق 024)انعام،« هِمْ یؤُْمنُِونَوَهُدًى وَرحَْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاء ربَِّ

داند. هر چند به رعایت فواصل آیات نیز اشاره کرده و آن را جهت دیگر  فعل بر فعل خود می

بیست و چهار « لقائه»و « لقاءنا»، «لقاء»های  (. اما قابل ذکر است که واژه227: 37شمارد )همان،  برمی

 8سوره رعد،  3سوره انعام،  024ار در قرآن استعمال شده و از این تعداد تنها چهار مرتبه در آیات ب

 اند. سوره سجده بر فعل خود مقدم شده و هر چهار بار نیز در جمله پایانی آیه قرار گرفته 01سوره روم، 

تقدیم »( نیز گفته است: 30)اعراف، « نَوَقاَسَمهَمَُا إِنِّی لَکمَُا لَمِنَ النَّاصِحِی»ایشان در تفسیر آیه 

(. 389: 38)همان، « ضمن رعایت فواصل آیات اهتمام به متعلق را هم در بردارد« النَّاصِحِینَ»بر « لَکمَُا»

و مشتقات آن به کار رفته « نصح»ای که واژه  در این جا هم باید یادآوری کرد که از حدود پانزده مرتبه

 یه واقع شده است مفعول آن بر اسم فاعل مقدم شده است.تنها زمانی که در پایان آ
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« ئُونَوَلَئِن سَأَلْتهَُمْ لَیَقوُلُنَّ إِنَّمَا کُنَّا نَخوُضُ وَنَلْعبَُ قلُْ أبَِاللّهِ وَآیَاتِهِ وَرسَُولِهِ کنُتُمْ تسَْتَهْزِ»در تفسیر آیه 

ایت فاصله نسبت داده شده است: ( نیز تقدیم متعلق بر فعل به هر دو جنبه معنایی و رع42)توبه،

و در پاسخ الهی از تقدیم متعلق بر فعل برداشت « إِنَّمَا»گفتنی است که حصر در کلام منافقان از کلمه »

ختم « نون»شود... البته این تقدیم مفید نکات دیگری نیز هست، مانند رعایت فواصل آیات که به  می

چهارده بار در قرآن به کار رفته که « یستهزئون»ه فعل (. قابل ذکر است ک408: 24)همان، « شده است

 تمام موارد در پایان آیات است و متعلق بر آن مقدم شده است.

توان نتیجه گرفت آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد جنبه لفظی و  با توجه به موارد فوق می

ید اشاره کرد که بیشتر مفسران ظاهری و زیباشناختی فواصل است تا جنبه معنایی و محتوایی. البته با

های فرجام آیات آن گونه که شایسته است، وارد نشده و در مواردی  ها و فراهنجاری در زمینه دگرگونی

اند بلافاصله  اند، همراه با احتیاط است و سعی کرده نیز که به جنبه ظاهری و توافق فواصل اشاره کرده

اره نمایند. در صورتی که در مواردی مانند تقدیم و تاخیرها یا قبل از آن به جنبه معنایی و محتوایی اش

 وجه اصلی جنبه لفظی و ظاهری یعنی توافق و هماهنگی فواصل است.

با جنبه زیباشناختی و در پی عوامل و   یادآوری این مطلب نیز ضروری است که مخالفت

محتوای آیات قرآن کریم  قیمت است؛ چرا که تدبر در معانی و های دیگر بودن ارزشمند و ذی حکمت

های  های دیگر دستاوردهای بسیار عظیمی را به بار خواهد آورد و بهره و جستجوی عوامل و حکمت

تر منتهی خواهد شد. اما  تری را نصیب مسلمانان خواهد ساخت و خود نیز به تدبری عمیق فراوان

تا حدی که خود را به تکلف روی شد  توجه به این نکته لازم است که نباید دچار افراط و زیاده

 انداخته و برای هر موردی از این تغییرات دنبال علل و عوامل معنوی بود.
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  نتیجه

 توان نتیجه گرفت که: از آنچه در این مقاله بیان شد، می

ای در زبان عربی به خود  آهنگی در کلام موضوع مهمی است که جایگاه ویژه تناسب و هم .0

 اختصاص داده است.

آهنگی و تناسب فواصل، دگرگونی و تغییراتی از نظر  پایان آیات قرآن کریم ضمن مشاهده همدر  .3

 شود. لفظی و ساختار ادبی مشاهده می

تقدیم »، «حذف حرف و کلمه»، «افزایش حرف»های لفظی و ادبی در پنج گونه کلی  ساختارشکنی .2

 بندی است. قابل دسته« ها ها و ترکیب ترجیح بعضی صیغه»و « گزینی معادل»، «و تأخیر

ها و تغییرات در فواصل، از قرون اولیه تا کنون به دو  پژوهان در زمینه دگرگونی مفسران و قرآن .4

 شوند. دسته کلی تقسیم می

اند؛  آهنگی و مراعات تناسب فواصل دانسته های لفظی و ادبی را به جهت هم گروهی ساختارشکنی .2

 اند. وگذار نکردهگرچه در برخی موارد جانب معنا را نیز فر

های ادبی قرآن نبوده و  گروهی دیگر به هیچ روی موافق جنبه لفظی و زیباشناسانه این فراهنجاری .4

 اند. روی بوده است، پرداخته به بیان توجیهات معنایی و محتوایی که گاهی نیز همراه با افراط و زیاده

گردد  آنها با آیات مشابه روشن میبا موردپژوهی آیات دارای تقدیم و تأخیر در فواصل و مقایسه  .7

آهنگ آیات است. البته از آنجا که  ها در فواصل صرفا به دلیل جنبه زیباشناختی و نظم که ساختارشکنی

توان و نباید جنبه معناشناختی این تغییرات را از نظر دور داشت؛ گرچه به هیچ  است، نمی  قرآن معجزه

 روی نمود. و محتوایی نباید افراط و زیادهروی برای به دست آوردن توجیهات معنایی 

 پیشنهاد

تواند موضوع یك پایان نامه  های ادبی قرآن می گانه ساختارشکنی هر کدام از این انواع پنج

کارشناسی ارشد قرار گرفته تا با استفاده از موردپژوهی آیات و بررسی تفاسیری که در این زمینه 

 اند، حق مطلب ادا گردد. مطلبی گفته
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Abstract 

Metaphor is one of the most common and widely-used cognitive processes that can 

represent the characteristics of the culture and ideology of a society or a school. According 

to the theory of conceptual metaphor, in metaphors and their linguistic expressions, 

cognition and culture are intertwined and become a single conceptual combination. What 

we call conceptual metaphor is as much cognitive as it is cultural in nature. Accordingly, 

we assume the formation of conceptual metaphors of the Holy uu r’nn as related to the 

culture of the revelation era and in the present analytical-comparative study, by comparing 

metaphorical expressions in the poems of the Age of Ignorance and ayahs of the Holy 

uu r’an, a new explanation of the discourse of the relation between the uu a,’’  and the 

culture of the revelation era has been obtained. The Holy Qur’an has used the culture of the 

revelation era and by changing the target domains of metaphors, it has changed the 

centrality of the world and its related life in the metaphors of the poems of the Age of 

Ignorance to the centrality of monotheism in its metaphorical expressions, and has thus 

established a new culture by drawing a worldview of revelation within metaphors. Another 

finding of this research was that this theory negates "the revelation being influenced by the 

culture of the revelation era". 

Keywords: final letters of ayahs, verbal and literary deconstruction, proportionality of final 

letters of ayahs, fronting and tailing, Tasneem Tafsir 
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